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      حرف‌های پر مغز

رشد زبان
ما با توانایی ذاتی زبان به دنیا می‌آییم. به نظر می‌رســد همة 
کودکان در پیشــرفت زبان مراحل یکســانی را طی می‌کنند و 
ظرفیت اولیة خردسالان برای کشف واحدهای آوایی، مؤلفة اصلی 
فرایند اکتساب زبان در انسان است؛ مراحل رشد زبان از زمزمه و 
غان‌وغون‌کردن در نوزادان شروع می‌شود تا به گفتار تک‌کلمه‌ای 
و سپس دوکلمه‌ای و سپس در حدود سن چهارسالگی به ساخت 
جمله‌های ابتدایی بزرگ‌سالی می‌انجامد )استرنبرگ، 139٦(. در 
حال حاضر، يافته‌هاي محققان حاكي از آن اســت كه کودکان 
زبان را ابتدا از طريق کشــف واحدهای آوایی فاقد معنی درك 
می‌کنند. سپس جريان زبان را قطعه‌قطعه مي‌كنند، واژه کشف 
می‌کنند، معنای واژگان را می‌آموزنــد، و بعد از آن عبارت‌ها و 
جملات را درمیی‌ابند. درواقع، پردازش آواشــناختی اصلی‌ترین 
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مهارت خردســالان بــرای یادگیری واژگان، زبــان و در نهایت 
خواندن موفق است.

در واقع، آدمي از نظر ژنتيكي با ظرفيت بالقوه‌اي زاده مي‌شود 
كه به او امکان یادگیری زبان را می‌دهد. به‌عبارت دیگر، جايگاه 
ويــژه‌اي در مغز ما وظیفة یادگیری زبــان را به عهده دارد. این 
موضوع جالبی است كه توضیح مي‌دهد چگونه کودکان خردسال 
می‌توانند خیلی ســریع و در مدت‌زمان كوتاهي ســاختارهاي 
پيچيدة زباني را یاد بگیرند. بنا بر يافته‌هاي علوم اعصاب، نواحي 
مغزي درگير زبان دو ناحية بروكا2 و ورنيكه3 هستند. کار اصلی 
ناحیة بروکا تلفظ و تولید گفتار است، به‌طوری‌که شخص بتواند 
روان صحبت کند. ناحیة ورنیکه مسئول پردازش معنا و محتوای 

زبان است.

 بسـیاری  از کنش‌هـای کلاس درس بـر زبـان مبتنـی هسـتند؛ مطالعـه منابـع درسـی و تعامالت معلم و 
دانش‌آمـوز از طریـق زبـان صـورت می‌گیـرد، اما معمـولاً کارکرد زبـان به‌عنوان مؤلفـه‌ای اساسـی کمتر مورد 
توجـه بـوده و تنهـا به‌عنـوان یـک موضـوع درسـی در درس‌هایی ماننـد ادبیات و انشـا و زبان‌هـای خارجی 
بررسـی شـده اسـت؛ حال آنکه زبان مهارتی شـناختی اسـت کـه در کنار تفکـر نقش حائز اهمیتـی در زندگی 
مـا ایفـا می‌کنـد. ایـن موضـوع آن‌‌قـدر اهمیـت دارد کـه بعضی تفکـر را گفتـار ناملفـوظ تعریـف می‌کنند. 
ارتباطـی قـوی بیـن زبـان و تفکر برقرار اسـت، به‌طـوری که ویگوتسـکی1، از پیشـگامان حوزه اهمیـت زبان، 
معتقـد اسـت: »ارتبـاط بین زبـان و تفکر یـک فرایند رفت و برگشـتی بین فکر و واژه اسـت و اساسـاً بدون 
زبـان تفکـر ناممکن می‌شـود.« بـه نظر ویگوتسـکی، نقش گفتار صرفـاً راهی بـرای بروز تفکر نیسـت، بلکه 
تفکـر، در فراینـد شـکل‌گیری، از مراحـل مختلفی عبور می‌کنـد و در گفتار کامل می‌شـود. البته منظـور از زبان 
در اینجـا صرفـاً گفتـار و تعامـل بیرونـی نیسـت، بلکـه گفتار درونـی ما بـا خودمان را هم شـامل می‌شـود. 
ایـن گفتـار درونـی با هـدف خودتنظیمی در مـا انجام می‌شـود و در تمام سـنین، کودکی، نوجوانـی، و حتی 
بزرگ‌سـالی، در مـا وجـود دارد؛ به‌خصـوص مواقعـی کـه بـا چالشـی مواجـه می‌شـویم، از این گفتـار درونی 

بسـیار اسـتفاده می‌کنیم.



33 رشد معلم | دورۀ 40 |  شمارۀ 6 | اسفند ۱۴۰۰

آسیب به این دو ناحیه )ورنیکه و بروکا( به آسیب به عملکردهای 
زبان منجر می‌شود. برای مثال، آسیب به نیمکرة چپ می‌تواند به 
زبان‌پریشی منجر شود؛ اختلالی که باعث ایجاد مشکل در زبان 
می‌شود. در حالی که كل فرايند يادگيري را مختل نمي‌كند. در 
زبان‌پریشی ورنیکه، بیماراني كه ناحیة ورنیکة مغز آن‌ها آسیب 
‌دیده است، دیگر نمی‌توانند زبان را درک کنند. اگرچه آن‌ها هنوز 
هم می‌توانند به‌صورت کاملًا ســلیس و روان صحبت کنند، اما 
آنچه به زبان مي‌آورند و سخنان دیگران، هیچ معنایی برای آن‌ها 
ندارد. از طرف دیگر، بیماران مبتلا به زبان‌پریشی بروکا، در توليد 
زبان مشکل دارند، اما در درک آنچه گفته می‌شود مشکلی ندارند.

كودكان خردسالي كه در مناطق مشابهی از مغز آسیب دیده‌اند، 
در واقع می‌توانند با توانایی مختصري در زبان رشــد كنند. این 
بدان معنی است كه مغز می‌تواند مسیرهای جدید زبان را ایجاد 
كند و تا حدي كاســتي را جبران كند، اما مشكل به‌طور كامل 
رفع نمي‌شود. همچنین، آسیب به قسمت‌هایی از مغز که با زبان 
مرتبط است، می‌تواند به خوانش‌پریشی منجر شود. می‌دانیم 
که خواندن فرایندی پیچیده است که حداقل شامل زبان، حافظه، 
تفکر، هوش و ادراک می‌شود و کسانی که به خوانش‌پریشی مبتلا 

هستند، در رمزگشایی، خواندن و درک مطلب مشکل دارند.
در کنار عوامل ژنتیکی دخیل در پیشرفت زبان، محیط پیرامون 
ما نیز در رشــد زبان تأثیر بسزایی دارد. در گذشته، محققان بر 
مفهوم دورة بحرانی٤ برای زبان تأکید می‌کردند. منظور از دورة 
بحرانی محدوده‌اي سنی است که انسان بايد زبان را فرا بگیرد. بعد 
از سپری‌شدن دورة بحرانی، فراگیری زبان غیرممکن می‌شود. با 

سپری‌شدن دورة بحرانی و حذف محرک‌های کلامی از محیط 
پیرامون، فراگیری زبان به کلی مختل نمی‌شود. یعنی تجربه‌هایی 
ثابت کرده است که انسان توانسته بعد از دورة بحرانی جنبه‌هایی 
از زبان را یاد بگیرد، اما این یادگیری با مشــکلاتی جدی مواجه 

بوده است.
محققان مفهوم دورة حساس٥ رشد زبان را نيز مطرح کرده‌اند. 
منظور از دورة حساس رشد زبان دورة رشد سریعی است که در 
آن جنبه‌های خاصی از زبان توسعة قابل‌توجهی میی‌ابند. در این 
دوره از رشــد، کودک تحت تأثیر تجربه‌های محیطی، آمادگی 
بیشــتری برای یادگیری زبان از خود بروز می‌دهد. دربارة دورة 
حســاس رشــد زبان هنوز هم ابهاماتی وجود دارد. برای مثال، 
هیچ‌کــس به‌طور کامــل نمی‌داند چرا دوره‌های حســاس رخ 
می‌دهند. دوره‌های حســاس رشد زبان معمولًا دربارة یادگیری 

زبان‌های خارجی بسیار مطرح می‌شوند.

گفتمان کلاس درس
منظور از گفتمان کلاس درس نحوة تعامل معلم و دانش‌آموزان 
است. این تعامل در قالب زبان اتفاق می‌افتد. معلمان می‌توانند 
فرایند یادگیری دانش‌آموزان را به کمک داربســت‌زنی تسهیل 
کنند. داربست‌زدن به معنای ایجاد مراحلی است که دانش‌آموزان 
با طی‌کردن آن‌هــا بتوانند به کمک توانایی‌هــای فعلی خود، 
تواناهایی بالقوه‌شان را توسعه دهند. داربست‌زنی و تسهیلگری 

معلمان در یادگیری، از طریق زبان انجام می‌شود.
ویگوتسکی، بر خلاف نظریه‌پردازان پیش از خود، که یادگیری و 
ساختن مفاهیم جدید را فرایندی فردی تلقی می‌کردند، بر اهمیت 
تعامل اجتماعی در یادگیری تأکید می‌کند )والش، 2٠٠٦(. در 
دیدگاه او، یادگیری هم فعالیتی اجتماعی تلقی می‌شود که در آن 
افراد دانش و بینش خود را به اشتراک می‌گذارند و از این طریق 
مفاهیم، مهارت‌ها و نگرش‌های جدیــدی می‌آموزند. بنابراین، 
گفتمــان کلاس درس یا نحوة تعامل دانش‌آموزان و معلمان در 

رشد فردی افراد بسیار اثرگذار است.
هــر چند در کلاس‌های متفاوت درس، شــیوه‌هایی از تعامل 
مشترک اســت، اما گفتمان کلاس درس در هر موضوع درسی 
ویژگی‌های خــاص خود را دارد که بــرای یادگیری عمیق آن 
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موضوع ضرورت دارند.
در واقع، زبان در حوزه‌های درسی به گونه‌های متفاوت به کار 
گرفته می‌شود و برای عملکرد مناسب در هر حوزة درسی لازم 
است دانش‌آموزان با زبان آن حوزه آشنایی کافی داشته باشند. 
برای مثال، زبان ریاضیات شــامل عبــارات و معادلات ریاضی، 
نمادها و علائم ریاضی، جدول‌ها و نمودارهاســت. همچنین، در 
ریاضیات لازم اســت دانش‌آموزان بــا واژگان خاص این حوزه 
آشنایی داشته باشند، چراکه به واسطة این واژگان قادر خواهند 
بود تفکر ریاضی‌وار خود را بیان یا تفکر ریاضی‌وار دیگران را درک 
کنند. نکتة دیگر در درس ریاضیات، روالی است که دانش‌آموزان 
برای رسیدن به پاسخ در پیش می‌گیرند. برای مثال، دانش‌آموزان 
در ابتدا تقسیم و ضرب را با توجه به مفهومی که از آن عملکردها 
در زندگی روزمــره درک کرده‌اند، انجام می‌دهند. زمانی که در 
کلاس درس با مفهوم عملیاتی ضرب و تقســیم از طریق علائم 
آشنا می‌شــوند، دچار نوعی سردرگمی می‌شوند. اینجاست که 
معلم باید بین روال رسیدن دانش‌آموزان به پاسخ و روال کلاس 
درس )از طریق علائم ریاضیاتی( پیوند برقرار کند. بدین‌صورت 
که در ابتدا با زبان خود کودک که حاصل درک او از این مفاهیم 
)ضرب و تقسیم( از طریق زندگی روزمره است، مسئله را پیش 
ببرد. سپس با کمک علائم و عملکردهای ریاضیاتی، روال کلاس 
درس را به روال خود دانش‌آموز پیوند بزند. در واقع، پیوندی بین 
روال دانش‌آموزان و روال کلاس درس برقرار کند. ایجاد چنین 
پیوندی یکی از فرایندهای اصلی توســعة گفتمان کلاس درس 

است.
 به همین ترتیب، زبان در علوم شامل آشنایی با نمادها و واژگان 
تخصصی آن حوزه، نمودارها و گراف‌ها و آشنایی با اصول تحقیق 
و پژوهش در آن علم اســت. همچنیــن، در حوزة تاریخ و علوم 
اجتماعی، آشــنایی با اصطلاحات و واژگان آن حوزه می‌تواند به 
ارتباط مؤثر دانش‌آموزان با معلــم بینجامد. یکی از نمونه‌های 
قابل‌توجه کاربرد زبان که در بعضی حوزه‌های درسی مانند ادبیات 
کاربرد فراوانی دارد، زبان استعاری است. در واقع، استعاره به‌عنوان 
روشــی برای بیان افکار به کار گرفته می‌شــود و بیان ما را غنا 
می‌بخشــد. همچنین، توانایی درک استعاره‌های زبانی در درک 
مفاهیم اجتماعی و توسعة ارتباطات اجتماعی بسیار کمک‌کننده 

است.

افسانه‌های عصبی دربارۀ زبان
● افسانة عصبی 1: دوره‌هایی حیاتی برای یادگیری برخی 
مهارت‌ها مانند یادگیری زبان خارجی وجود دارند. با پایان‌يافتن 

آن دوره‌ها ديگر یادگیری آن مهارت‌ها هم ممکن نیست.
 این ادعای نادرستی است. در واقع در دورة کودکی یادگیری 
زبان خارجی )البته در برخی جنبه‌های آن مانند واج‌شناسی و 
گرامر و لهجه( راحت و ســاده‌تر اســت که از آن با عنوان دورة 
حساس یادگیری زبان یاد می‌شود. اما این به معنای آن نیست 
که یادگیری زبان دوم در بزرگ‌سالی ممکن نیست. تفاوت بین 
فراگیرندگان کودک و بزرگ‌ســال بیشتر کمّی )از نظر درجه( 
اســت تا کیفی. ســنی که فرد برای اولین‌بار با زبان دوم مواجه 

می‌شــود، تنها یکی از چندین عامل تعیین‌کنندة سطح نهایی 
مهارت کسب‌شده در آن زبان است.

● افســانة عصبی 2: زبان منحصــراً در نیمکرة چپ مغز 
پردازش می‌شود. این ادعا هم درست نیست، چراکه قسمت‌های 
مختلف مغز در یک فعالیت شــناختی با هم در ارتباط هستند 
و حتی در صورت آســیب به قسمتی از مغز که مسئول درک و 
تولید زبان است، شخص می‌تواند با توانایی مختصر در زبان رشد 
کند؛ یعنی سایر قسمت‌های مغز می‌توانند با همکاری هم نقص 

ایجادشده را تا حدی جبران کنند.
● افســانة عصبی 3: زبان مادری در دوران کودکی مانع 

یادگیری زبان خارجی است.
 این ادعا یک افسانة عصبی است و شواهد علمی اتفاقاً مخالف 
آن را تأیید می‌کنند. این ادعا از آنجا ناشــی می‌شود که تصور 
می‌شود ناحیة مغزی مختص زبان تنها یک ناحیه است و کودک 
در مواجهه با یادگیری دو زبان، باید ظرفيت آن ناحیة مغزی را 
برای دو زبان تقسیم کند.‌ اما ادعای بالا واقعیت ندارد. دوزبانگی یا 
چندزبانگی امتیازات عمده‌ای، هم به لحاظ ذهنی و هم به لحاظ 

تحصیلی، به کودک می‌دهد.

نتیجه‌گیری
بنا بر آنچه بیان شد، ارتباط بین زبان و تفکر بسیار پیچیده‌تر از 
آن است که بخواهیم نقش زبان را در این ارتباط صرفاً به‌عنوان 
ابزاری برای بروز تفکر در نظر بگیریم، بلکه فرایند تفکر در زبان 
کامل می‌شود. مراحل رشد زبان از دیدگاه‌های علوم اعصاب، علوم 
شناختی و روان‌شناســی بیان شد و بر گفتمان کلاس درس و 
اهمیت نحوة تعامل معلمان و دانش‌آموزان تأکید شد. در پایان 
هم در قالب افســانه‌های عصبی، پاره‌ای از باورهای نادرســت 
معلمان و والدین را دربــارة زبان آورديم تا بتوانیم اهمیت زبان 
را به‌عنوان مؤلفه‌ای شناختی در کنار تفکر به‌درستی و به‌دور از 

باورهای نادرست بیان کنیم.

پی‌نوشت‌ها
1. Vygotsky
2. Broca
3. Wernike
4. Critical Period
5. Sensitive Period
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